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فرهنگی

بپردازيــم، بتدريــج حواشــي فربه‌تــر از متــن خواهــد شــد و متــن 
فراموش مي‌شــود. فرامــوش نكنيد كار ما توســعه فرهنگي و ارتقاي 
سطح‌آگاهي فرهنگي است. كار نظام فرهنگي معرفت‌افزايي است 

و مناقشه نيست.
اما گاهی منتقدین از این روند برداشت‌ »حاكميت دوگانه« 

دارند  ...
 مســير مــا تســليم شــدن در مقابــل ســاختارهاي محلــی تحــت 
هيچ شرايطي نيست. قطعاً‌مسير ما انفعال و تسليم شدن در مقابل 
ســليقه‌ها و برداشــت‌هاي محلی نيست. مســير ما گفت‌و‌گو و قانون 
است. ما هم از طريق گفت‌وگو نتيجه گرفتيم و هم اينكه هر مسأله‌اي 
را به ميزان ظرف مربوطش تعريف ميك‌نيم و يك ظرف را در ارشاد 

آنچنان فربه نميك‌نيم كه بقيه در ذيل آن ديده نشوند.
 تأکیــد کردیــد آمــار لغو کنســرت‌ها اندک اســت امــا موضع 
 گیــری برخــی منتقــدان   و پاســخ صریــح رئیــس جمهــوری 
حس »حاکمیت دوگانه« را ایجاد کرد و ناظران منتظر ماندند 
میان قانــون و اجتهاد های محلی، بالاخــره کدام یک مبنای 
عمل قرار می‌گیرد .   بعد از آن هم كنســرت‌هاي مشــهد تقريباً 
مســكوت ماند و این  هم يعني ادامــه وضعيت فعلي  و اینکه  
آنچه كه قانون  مجاز می‌داند،‌ اجرا نخواهد شــد. اين مســأله 
 اســت که نظــر افكار عمومــي را به خــود جلب كرده اســت. 
 در واقــع،  آن يــك درصد  آماری  شــاید چندان مهم نیســت، 
نکته اصلی فرجام قانون است و اینکه‌آيا  سرانجام  مي‌توان  

براي مردم مشهد كنسرت اجرا  کرد يا نه؟
بلــه مــا هيــچ محدوديتــي را براي هيــچ يــك از مؤسســات مجاز 
موســيقي در هيــچ كجاي كشــور قائل نيســتيم. هــر مؤسســه‌اي كه از 
ارشــاد مجوز دارد حق برگزاري موســيقي در هر جاي ايران را دارد و ما 

محدوديتي قائل نيستيم.
اما در عمل مشكل پيش‌آمده است...

بله به طور طبيعي با مانع مواجه مي‌شــويم كه از طريق گفت‌وگو 
يا قانون بايد آن را حل كنيم.

برای اجرای  موسیقی در   مشهد  گشایشی اتفاق افتاده است؟
   در كشــور قانــون حاكــم اســت اگــر ديگــران بي‌قانونــي ميك‌ننــد 
دليل نمي‌شود كه ارشــاد هم در مقابل، بي‌قانوني كند. مسير ارشاد، 
 گفت‌وگو و قانون اســت. مــا در مقابل رفتارهاي غيــر قانوني ديگران 
اول گفت‌وگــو ميك‌نيــم بــراي اقناع و بعد هم مســير قانونــي را براي 
احقاق حقوق مردم طي ميك‌نيم. انتخاب ما با ســاختارهاي رسمي 
كه در آن قرار داريم متناسب است نه اينكه ما هم مثل ديگران جنجال 
كنيم. ما حاكميت هستيم. شخص نيستيم. ما در چارچوب حاكميت 
عمــل ميك‌نيــم. در ايــن چارچــوب مقوله نظــم اجتماعــي و قانون 
 بســيار مهم اســت و در عين حال بر حقوق مردم پا فشاري می كنيم 
اگــر در مقابل آن بي‌قانونــي مي‌بينيد، نهادهايي كه مســئول اجراي 
قانون هســتند بايد به كمك وزارت ارشــاد بيايند. براي حل بخشي از 
مســائل و چالش‌هاي حــوزه فرهنگي حتي نهادهــاي قانوني بايد به 
ارشاد كمك كنند. چون مجموعه سيستم‌ها در حال فعاليت هستند 

نمي‌توان همه مسئوليت را از ارشاد مطالبه كرد.
آيا آن نهادها اقدامی كرده‌اند؟

مثلًا بحث تبليغات فيلم‌ها در شــبكه ماهواره‌اي كه قوه قضائيه 
وارد شد و نتيجه آن پايين آوردن كيي از فيلم‌ها از پرده سينما بود. ما 
با قوه قضائيه به اين نتيجه رسيديم كه مسأله پيگيري به ارشاد واگذار 
شــود و قوه قضائيه وارد نشود. دادســتان محترم تهران هم پيشنهاد 

ما را پذيرفتند و اكنون چالشي به‌عنوان تبليغات ماهواره‌اي نداريم.
كيي از مشكلاتي كه آقاي جنتي به ویژه در مراسم توديعشان 
به آن اشاره كردند این بود که اتاق فكرهايي عليه ارشاد شكل 
گرفته كه تخريب ميك‌نند و به يك‌سري نهادها و ائمه جمعه 
خط مي‌دهند؛ انتقادها را همان‌طور كه شــما هم اشاره كرديد 
مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد. برخی به دلیل باورهای‌شان   
انتقاد ميك‌ننــد اما  بعضی دیگر  با انگیزه کشــاندن  بازي‌هاي 
سياســي به زمين فرهنگ ، دســت به انتقاد می‌زنند و با نیت 
تخریب مطالب  جهــت داری  را   در قالب بولتن توليد  کرده 
و به نهادها یا افراد مورد نظرشان ارسال می‌کنند تا آنها را  علیه 
دولت  تحريك  کنند. شــما   طي مسئولیت‌تان  نشانه‌ها یی از 

فعالیت  اين اتاق فكر‌ها را  احساس کرده‌اید؟
نوع نگاه من متفاوت اســت. به‌جاي اينكه انــرژي‌ام را صرف اين 
كنــم كــه ديگران چــه كاري انجــام مي‌دهند بــه گســترش فعاليت و 

پويايي وزارتخانه اهميت داده‌ام و انرژي صرف كرده‌ام.
روكيــرد فعــال بــه جــاي روكيــرد انفعالــي. انــرژي‌ام را صــرف 
مخالفين نميك‌نم بلكه صرف توسعه و تعالي فرهنگ خواهم كرد. 
يعني اولويت من تحرك، پويايي و جهش در وزارت ارشــاد با روكيرد 
اســتراتژيك اســت نه روزمرگي. كيي از آفت‌هاي نهادهاي فرهنگي 
روزمرگــي و نداشــتن نــگاه بلند اســت. عرصــه فرهنگــي تحولاتش 
دهه‌ اســت. امروز وقتي كاري در ارشــاد انجــام مي‌دهيم، نتيجه‌اش 

را 10 ســال بعــد مي‌بينيم. مدير نبايد وقت خود را مصروف حواشــي 
كنــد بلكه همه توانش را بايد صرف آينــده كند. وظيفه دائمي ما اين 
نيســت كه خودمان را مشغول فضاي ديگران كنيم. ضمن اينكه آن 
فضــا را هم بايد مراقبت كنيم اما نبايد خودمــان را تمام وقت درگير 

فضاهايي كنيم كه روكيردهاي خاص خودشان را دنبال ميك‌نند.
من معتقدم كه دولت مخالفيني دارد و مخالفان آن دو دســته‌اند. 
دســته اول كســاني هســتند كه روكيردشــان انتقادي اســت و استراتژي 
رئيس‌جمهــوري و دولــت هم نقد پذيري اســت. اساســاً اعــام كرديم 
گــوش شــنوا داريــم و نقــد را مي‌پذيريم. دســته دومِ مخالفــان دولت، 
روكيردشــان تخريبي اســت و در حقيقت از رأي مــردم و اقبال مردم به 
دكتــر روحاني ناراضي‌اند. مشــكل آنها دولت نيســت بلكــه مردم‌اند. 
آنهــا بــه‌ جــاي اينكــه بــه مــردم اعتــراض كننــد، بــه دولــت اعتــراض 
ميك‌ننــد. مشــكل اين افــراد اين اســت كــه فاقــد پايــگاه اجتماعي‌اند 
و از ايــن جهــت كــه دكتــر روحانــي از ســرمايه اجتماعي خيلــي خوبي 
 برخــوردار اســت، دچــار چالــش و بحران انــد. پيام روشــن مــن به اين 
دو طبقه اين اســت كه منتقدين در دولت مورد استقبال واقع مي‌شوند 
و دولــت هم گوش شــنوا براي نقــد دارد و به تخريبگــران هم مي‌گويم 
بــه جاي اينكــه دولت را تخريــب كنيد به فكر جلب ســرمايه اجتماعي 
از مــردم باشــيد، اگر رضايت مــردم را جلب كنيد مي‌توانيــد در عرصه 
قــدرت رقابت كنيد ولي اگر شــما نتوانيد اعتماد و رضايت و مشــاركت 
مردم را داشــته باشــيد مخالفت با دولت مشــكل را حــل نخواهد كرد. 
معتقدم تخريب شــخص دكتر روحاني تخريب منافع ملي و مصالح 
ملي اســت. دكتــر روحانــي بزرگترين فرصــت نظام در شــرايط فعلي 
داخلــي، منطقــه‌اي و بين‌المللي اســت. او توانســت كشــور را از بحران 
تحريــم و بحران اجماع بين‌المللي عليه ايران خــارج كند. او مي‌تواند 
در منطقه پر تلاطم و پر خشــونت خاورميانــه صلح و ثبات ايجاد كند و 
به ‌عنوان يك بازيگر اصلــي در منطقه نقش‌آفريني كند. دكتر روحاني 
مي‌توانــد با توانمندي و هوشــمندي و با داشــتن تيم قــوي مديريتي از 
چالش‌هاي داخلي از جمله چالش‌هاي اقتصادي و معيشتي هم عبور 
كند. او جزو شــخصيت‌هاي ممتازي اســت كه مي‌تواند در داخل نظام 

اجماع ملي كند. دولت او حزبي و جناحي نيست و نگرش ملي دارد. 
ايــن دولت محصول جناح‌ها نيســت بلكه همــه جناح‌ها حضور 
دارند. چون شــخصيت ايشان ملي اســت و قدرت انسجام ملي هم 
دارد. معتقدم خداوند فرصت طلايي ايجاد كرده تا ما بتوانيم از اين 
ظرفيت استفاده كنيم. البته منكر زحمات دولت‌هاي گذشته نيستم 
و دولــت در تــداوم حياتش دســتخوش تلاطم‌هايي خواهد شــد. اما 
همه شــاخص‌ها نشــان مي‌دهد كه اين دولت توانســته تورم را مهار 
كند و اشــتغال را از صفر درصد به 700 هزار نفر برساند البته تقاضاي 
اشــتغال در ايران يك ميليون و 200 هزار اســت. اين دولت توانســته 
نخســتين بار صادرات نفت را به بالاي 2/3 ميليون بشــكه برســاند و 
توانسته زنجير تحقير و تحريم بين‌المللي را در ايران پاره كند و موفق 
شده براي نخستين بار برداشتي از منابع گازي مشترك را با كشورهاي 
همسايه برابر كند و 10 ميليون نفر را مشمول بيمه سلامت قرار دهد و 
بعد از انقلاب نظام سلامت را اجرايي كند تا روستاييان و شهرنشينان 
با كمتر از 10 درصد هزينه از سلامت برخوردار شوند. عدالت سلامت 
بســيار مهم بود وهمچنين براي نخستين بار گسترش نظام ريلي در 
حجم وســيع را در دســتور كار خود قرار داده است و در بودجه سال 96 
بودجه ای ويژه‌ براي آن قائل شــده اســت. ايــن محصول دولت ملي 
است. البته به‌طور طبيعي ما دولت زميني هستيم آسماني نيستيم. 
ما مدعي اســتفاده از مقدســات براي اثبات خودمان نيستيم. دولت 

روحاني زميني است يعني اگر موفقيتي داريم براي مردم است و اگر 
ناكامي است متعلق به ماست.

نزديك بــه انتخابات اســت. برخلاف بقيه وزيــران، مخاطبان 
شما اصحاب فرهنگ و هنر هستند كه مي‌توانند شور اجتماعي 
ايجاد كننــد، خيلي از هنرمندان دلســرد شــده‌اند. فكر ميك‌نند 
آن‌طور كه بايد و شــايد در حــوزه فرهنگ اتفاق خــاص نيفتاده 
و البتــه مي‌داننــد كه تمركــز دولت در دو ســال اول برجــام بود. 
اگــر به‌عنــوان يــك پيــام بخواهيــد بــه هنرمنــدان اميــدواري 
 بدهيــد كــه مــردم هــم در صحنــه باشــند چــه چشــم‌اندازي 
در  حــوزه سياســت‌هاي فرهنگــي دولــت مي‌توانيد بــه مردم 

بدهيد؟
مــن تقاضــا مي‌کنــم از همه اصحــاب فرهنــگ و هنر روكيــرد واقع 
گرايانــه داشــته باشــند كه مــا از كجا به كجــا منتقل شــديم. در حقيقت 
دولــت چهار ســال در حــال آوار‌بــرداري بــود از مجموعه خرابــه‌اي كه 
تحويل گرفته بود. ما شــرايط گل و بلبل تحويــل نگرفته بوديم كه همه 
شــاخص‌ها در عالي‌تريــن ســطح باشــد و ما اين شــرايط را بــه هم زده 
باشــيم. اين دولت در شرايط منهاي 6/8 رشد تحويل گرفته و اكنون به‌ 
اضافه 6/8 رســيده است، گراني 300 درصد بود و اين گراني كاملًا مهار 
شده اســت. بي‌اعتمادي ملي در عالي‌ترين سطح بود و اعتماد ملي تا 
حدودي بازسازي شد و از همه مهم‌تر انسجام ملي بازسازي شد، همه 
عليه هم شــده بودند. كشور تجزيه شده بود. رئيس يک قوه در مجلس 
عليه رئيس قوه ديگري افشاگري ميك‌رد و امروز اين فضا را نمي‌بينيد؛ 
دولت دنبال انســجام ملي است. در چنين شرايطي هنرمندان بيش از 
همه نسبت به واقعيت‌ها توجه دارند. چه شرايطي در حوزه فرهنگ و 

هنر وجود داشت؟ در حوزه نشر، سينما و مطبوعات و...
هر منصفي شهادت مي‌دهد كه شاخص‌هاي ما نسبت به گذشته 
بهبود پيدا كرده است. اما معتقدم كه سال 96 سال جهش دولت در 
عرصه حل مســائل داخلي و ملي اســت. يعني دولت بخش عمده 
انرژي‌اش در فضاي بين‌المللي و منطقه‌اي در دوره قبل صرف شــد 
و اين ظرفيت در دوره بعد در داخل هزينه خواهد شد. اقتصاد ملي، 

معيشت و سلامت ملي در دوره بعد جهش پيدا كرد.
سال گشايش در  حوزه فرهنگي هم خواهد بود؟

معتقدم به ســمت اعتماد‌ســازي در حوزه فرهنــگ و هنر برويم 
و بعــد از آن كار را بــه آنها واگذار كنيم. ارشــاد بدون داشــتن ظرفيت 
بــزرگ اصحاب فرهنگ و هنر نمي‌تواند به مقصد و مقصود برســد. 
لذا وظيفه ارشــاد و وزير راهبردي اســت اما براي رسيدن به مقصد به 

سرمايه عظيم اصحاب فرهنگ و هنر احتياج دارد.
به اعتمادســازي اشــاره كرديد. شــما خيلي فعاليد و جلسات 
زيــادي مي‌گذاريد و ديدگاه‌هايتــان را مي‌گوييد و صحبتهاي 
آنان را مي‌شــنويد تا تبديــل به يك خروجي خوبی شــود. آيا 

سازو كار مشخصي داريد؟
مــا شــوراي راهبــردي تعريــف كرديــم كــه مســتمراً جلســاتي را 
توســط افراد صاحبنظر تشــيكل مــی دهد؛ و مــواردي كــه در ديدارها و 
نشســت‌هاي صميمي بــا اصحاب فرهنگ و هنر مطرح هســتند، آنجا 
ارزيابي مي‌شــود و ســاز وكار برايش تعريف مي‌شود و اين مسير دائمي 
ماست. ما از طريق ديدگاه ديگران خودمان را دايماً بازسازي ميك‌نيم.

يعني در سياستگذاري‌ها كاملًا مؤثر است؟
سياســتِ قطعي‌اســت. اساســاً دســتگاه بــزرگ ارشــاد مــدام در 
معرض نقد و گفت‌و‌گو و تعامل با ديگران اســت. در اين مدت كوتاه 

10 سفر استاني داشتم تا از نزديك صداهاي فرهنگي را بشنوم.

من تقاضا 
 مي‌کنم

 از همه اصحاب 
فرهنگ و هنر روكيرد 
واقع گرايانه داشته 
 باشند كه ما از كجا 
 به كجا منتقل شديم.

در حقيقت دولت 
چهار سال در حال 
 آوار‌برداري   
 از   خرابه‌اي  بود 
كه تحويل گرفت 


